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آمریکا مذاکره کنیددر جزیره کیش  با 

وقــت آن اســت کــه بــرای حفــظ 
منافــع ملی و شکســتن حلقه محاصره 
برداریم.  جســورانه  گامی  امنیتی سازی، 
پیشنهاد می شــود دولت ایران  از آمریکا 
بــرای مذاکره مســتقیم در جزیره کیش 
دعوت کند. این انتخاب تصادفی نیست؛ 
کیش نمــاد توســعه، صلــح و تعامل 
سازنده ایران با جهان خواهد شد. مذاکره 
در خــاک خود، نشــان از اعتماد به نفس 
و قــدرت چانه زنــی را افزایش می دهد. 
اما این گام  می تواند هوشــمندانه تر هم 
باشد. بهتر اســت در همان مرحله اول، 
تعدادی از کشــورهای همســایه که در 
ماه های اخیر برای مذاکره ایران و آمریکا 
و نزدیک شــدن دیدگاه های طرفین تلاش 
و همــکاری کرده انــد -از جملــه وزرای 
خارجه یا نمایندگانی از شورای همکاری 
خلیج  فارس (عربســتان، قطــر، عمان، 
امــارات، بحرین و کویــت)، ترکیه، مصر، 
عراق و پاکســتان- نیز به عنــوان ناظر یا 
مساعی جمیله در مذاکرات اولیه دعوت 

شوند. این اقدام سه مزیت بزرگ دارد:
۱. پیــام صلح منطقه ای می فرســتد: 
نشان می دهد ایران به دنبال تنش زدایی 
با همه همســایگان است و صلح را یک 
مسئله جمعی می داند و حتی می تواند 
مقدمه امضای یک پیمان عدم تعرض با 

کشورهای همسایه در آینده شود.
۲. امنیتی ســازی دشــمن را خنثــی 
می کند: دیگــر نمی توانند ایران را «عامل 
بی ثباتــی» جلــوه دهند وقتــی در قلب 
خلیج  فــارس میزبان همســایگان برای 
گفت وگو است. این گام همچنین می تواند 
به طور مؤثری ســایه جنگ احتمالی را از 
بالای سر کشور ( میزبان مذاکرات) بردارد. 
مذاکــرات جــدی و مســئولانه در چنین 
درگیری های  خطــرات  می تواند  فضایی  
نظامی را کاهش داده و زمینه را برای یک 

توافق پایدار فراهم کند.
۳. قــدرت چانه زنی ایــران در خاک 
خود را افزایش می دهد: آمریکا در مقابل 
نگاه جمعی منطقــه تنها خواهد ماند و 
مواضع یک جانبه آن تضعیف می شــود. 
به عــلاوه، این اقدام می تواند به طور قابل 
توجهی از احتمــال تنش ها و جنگ های 
آینده جلوگیــری کند؛ چرا کــه تعامل با 
کشورهای همسایه و قدرت های جهانی 
در یک بستر دیپلماتیک به طور طبیعی از 
تشدید تنش ها و تهدیدات نظامی خواهد 

کاست.
این طرح و پیشنهاد  نه نشانه ضعف، 
بلکه نشانه بلوغ دیپلماسی ایران است. 
می توانیــم هــم اصــول خــود را حفظ 
کنیم، هم از انــزوای تحمیلی بگریزیم و 
هم پیام آشــتی را به جهانیان برسانیم. 
کیــش می تواند میعادگاه صلح باشــد؛ 
میزبانی مذاکرات کیش سرآغاز مات شدن 
نقشه های شوم علیه ایران خواهد شد اگر 

اراده شود.

کلام مردم
کلمه مردم همیشــه دســتاویزی بوده برای مردم فریبی و به کرســی 
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نشاندن نظرات یک گروه با سوء استفاده از این کلمه.
به تازگی یکی از نمایندگان مجلس شــورای اســلامی که با رأی بسیار 
قلیلی صاحب کرســی در مجلس شده، گفته اســت که مردم تقاضا 
دارند هرچه زودتر جمهوری اســلامی ایران به آمریکا و اسرائیل حمله کند. ایشان 
کــه نه تاکنون در صف مبارزات بوده و نه جنگ را تجربه کرده و احتمالا حتی درد 
یک نوک تیزی را در بدن احساس نکرده، خود را زبان مردم می داند و در پی منویات 
فرقه ای اســت که اینک را آخرالزمان می خوانند و چنین ســخنانی را به نام مردم 

به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی بر زبان می آورد.
هدف از این ســخن هرچه باشد، محتوای آن نادرست و نامطلوب است؛ چه از 
لحاظ شکلی و چه از لحاظ محتوا. قانون اساسی می گوید در مسائل مهم می توان 
به رفراندوم روی آورد. چگونه بدون اجرای رفراندوم ایشان از نیت مردم آگاه است 
و به خود حق می دهد سرنوشت کشــور را در گرو نظرات فرقه ای خود قرار دهد. 
اما از نظر محتوایی حتما ایشان فکر می کند که براساس آنچه در فوتبال رایج بوده 
و می گویند بهترین دفاع حمله اســت، با حمله پیش دستانه لزوما پیروزی حاصل 
می شــود، درحالی که در همان فوتبال چه بسیار تیم هایی که سراپا حمله اند اما با 
یک ضدحمله شکست خورده اند. از سویی معلوم می شود ایشان شاید یک صفحه 
تاریخ نخوانده اســت. اگر کمی تاریخ خوانده بود، می توانست بداند که ناپلئون با 
۸۰۰ هزار ســرباز فدایی به روســیه حمله کرد و تنها با ۲۰ نفر و با لباس مبدل به 
کاخ الیزه بازگشــت یا هیتلر پس از امضای قرارداد صلح با استالین در سال ۱۹۳۹ 
به روســیه حمله کرد ولی با تلفات یک میلیون نفره در خاک روسیه شکست خورد 
و ژاپــن در بنــدر پرل هاربر چهار هزار ملوان آمریکایی را با کشتی های شــان به زیر 
آب های اقیانوس فرســتاد، اما در پس آن امپراتور ژاپن ســند تسلیم ژاپن را در یک 
کشــتی به ژنرال آمریکایی تســلیم کرد. اگر هم تاریخ نخوانده  ولی در ایران بوده 
باشــد، دیده است که حمله اســرائیل در جنگ ۱۲ روزه به ایران با پاسخ مقتدرانه 
نیروی هو افضای جمهوری اسلامی روبه رو شد و در رویارویی با ویرانی چاره ای جز 

تقاضای پایان جنگ نیافت.
معلوم نیســت این فرد یا افرادی شــبیه به او، چگونه به خود حق می دهند  با 
زبان مردم ســخن بگویند و با وجود فرمانده کل قوا، شــورای ملی امنیت ملی و 
شورای دفاع، اختیار همه را از آنِ خود کنند و معلوم نیست ریاست محترم مجلس 
با نماینده ای که مــردم را وجه المصالحه نظرات فرقه ای خویش می کند، چگونه 
مماشــات می کند. البته چنین سخنانی در راســتای آخرالزمانی خواندن «اینک» 
که فرقه ای آن را دنبال می کنند، بعید نیســت، هرچند از آموزه های تشــیع بســیار 
دور اســت. مگر نمی دانند که توقیت یعنی تعیین کردن وقت برای ظهور حضرت 
حجت (عج) ممنوع اســت و چگونه عبــارت «عجل االله تعالــی» را که تقاضا از 
خداوند است، با قرار دادن خود در جایگاه خداوند تعبیر می کنند. تفسیر به رأی های 
این چنینی، خود باعث انحرافات از اصل دین می شود و مگر نمی بینند که با همین 
انحرافات «ظهور مهدی» در تاریخ اســلام چند بار اتفاق افتاده و استکبار جهانی 
چه بهره هایی از آن برده است. اگر کارها با تعقل و تدبیر و حسب آموزه های قرآنی 
و ســنت ائمه طاهرین انجام می شــد، نه گزافه گویی، نه با توهمات ایجاد می شد 
و نه آنکه اســتعمارگران و نفوذی ها با تمســک به ابزار دین جایگاه خود را تثبیت 
می کردند. هوشــیاری در وحدت و پرهیز از گفتار و رفتار سلیقه ای می تواند در هر 

شرایطی ایران را حفظ کند.

مرگ میلیون ها انسان و افول هژمونی آمریکا
ارتــش قدرتمند، بدون شــبکه ای از متحدان، نهادهــای بین المللی و 
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تصویــری مثبت از رهبری آمریکا، نمی تواند به تنهایی هژمونی را حفظ 
کند. کنار گذاشــتن «دســتکش مخملی» قدرت، شــاید در کوتاه مدت 
احســاس اقتدار ایجــاد کند، امــا در بلندمدت به انــزوای راهبردی و 
تضعیف نفوذ می انجامد. در جهانی که به سرعت به سوی چندقطبی شدن حرکت 
می کند، این نوع هژمونی نه تنها کارآمد نیست، بلکه خطرناک است. رقابت فزاینده 
قدرت های بزرگ  به کشورها امکان می دهد گزینه های بیشتری پیش روی خود ببینند 
و وابستگی شــان به آمریکا را کاهش دهند. اگر ایالات متحده نتواند نقشی سازنده، 
پیش بینی پذیر و مبتنی بر همکاری ایفا کند، نه تنها رقبایش تقویت خواهند شد، بلکه 
اساســی آســیب  نیــز  آمریــکا  خــود  جهانــی  نفــوذ  و  رفــاه  امنیــت، 

 خواهد دید.
در نهایت، کاهش کمک های خارجی آمریکا را می توان هم زمان به عنوان عامل 
مرگ میلیون ها انسان و نشانه ای از افول هژمونی این کشور تحلیل کرد. این تصمیم، 
پیوند دیرینه میان اخلاق، قدرت و رهبری جهانی آمریکا را گسســت و نشان داد که 
افول هژمونی، بیش از آنکه نتیجه فشار خارجی باشد، محصول انتخاب های داخلی 
و تغییر در درک نخبگان حاکم از معنای قدرت است. اگر این مسیر ادامه یابد، جهان 
نه تنها شــاهد رنج بیشتر انسان ها، بلکه شاهد آمریکایی ضعیف تر و تضعیف نظم 

بین المللی خواهد بود.

توسعه هنرستانی؛ سیاستی درست با اجرای ناتمام
نقدی بر شکاف میان هدف گذاری اشتغال محور و واقعیت میدانی هنرستان ها

نگاه یادداشت

یادداشتیادداشت

مجید طهرانیان، کارشــناس آموزش: سیاســت هدایت تحصیلی 
دانش آموزان به  ســوی آموزش های فنی وحرفه ای و کاردانش، در 
اسناد بالادستی نظام آموزشی کشور، به عنوان راهکاری اساسی برای 
پاســخ به چالش بیکاری جوانان، توسعه مهارت محوری و تقویت 
کارآفرینی معرفی شده اســت. در سطح نظری، این رویکرد همسو 
با نیازهای بازار کار و تجارب موفق جهانی است، اما در سطح اجرا، 
با چالش هایی بنیادین روبه رو اســت که تــداوم آنها می تواند اصل 

سیاست توسعه هنرستانی را با تردید جدی مواجه کند.
 بخــش اول: تحلیــل وضعیت موجود و چالش هــای میدانی 

هنرستان ها
۱. فقر زیرســاخت فیزیکی: ایجاد و توسعه هنرستان، برخلاف 
مــدارس نظــری، نیازمنــد فضاهــای تخصصی شــامل کارگاه، 
آزمایشــگاه، انبار، تأسیســات ایمنی و محیط های عملیاتی است. 
بســیاری از هنرســتان های موجود یا فاقد این فضاها هستند یا با 
حداقل استاندارد فعالیت می کنند. هزینه بالای ساخت و تجهیز 
چنین فضاهایی عملا در سیاســت های توســعه کمّی هنرستانی 

نادیده گرفته شده است.
۲. کمبــود تجهیزات تخصصی و فرســودگی فنــاوری: آموزش 
مهارتی بدون ابزار و ماشــین آلات به روز، فاقد معناســت. بخش 
درخور توجهی از هنرستان ها با تجهیزات فرسوده و از رده خارج 
فعالیت می کنند، امکان به روزرســانی متناســب با پیشرفت های 
فناورانه را ندارند و فاصله ای معنادار با فناوری های مورد استفاده 
در صنعت دارند. در چنین شرایطی، خروجی هنرستان نمی تواند 

پاسخ گوی نیاز واقعی بازار کار باشد.
۳. نادیده گرفتن هزینه مواد مصرفی: مواد اولیه و مصرفی، جزء 
لاینفک آموزش مهارتی هستند. در رشته های صنعتی، کشاورزی 
و خدماتی، آموزش بدون مصــرف واقعی مواد عملا به آموزش 

نظری تقلیل می یابد. با این حال ردیف بودجه مشخص و پایداری 
بــرای مواد مصرفی هنرســتان ها وجود نــدارد و تأمین این مواد 
اغلب به مدیر هنرستان یا کمک های مقطعی واگذار می شود. این 

موضوع به کاهش کیفیت آموزش عملی منجر شده است.
۴. بحران نیروی انســانی ماهر و باانگیزه: جذب و نگهداشــت 
مربیان فنی خبره، یکی از جدی ترین چالش های هنرستان هاست. 
ســطح حقوق و جایگاه شــغلی فعلی توان رقابت با صنعت را 
ندارد، امکان جذب متخصصان باتجربه را محدود کرده اســت و 
انگیــزه مربیان موجود را نیز تضعیــف می کند. بدون مربی ماهر، 

حتی بهترین تجهیزات نیز بلااستفاده خواهند بود.
بخش دوم: نقد سیاست توسعه ای هنرستان ها

سیاست توسعه هنرستانی در شکل کنونی، بیش از آنکه یک 
برنامه جامع اقتصادی-آموزشی باشد، به یک گسترش کمّی بدون 
پشتوانه کیفی شــباهت دارد. افزایش سهم هدایت تحصیلی به 
هنرســتان ها، بدون تأمین منابع مالی، انســانی و تجهیزاتی لازم، 
منجــر به انتقال بحران از مدارس نظری به هنرســتان ها خواهد 
شد. نگاه هزینه ای به آموزش مهارتی، به  جای نگاه سرمایه گذاری، 
موجب شده است هنرستان ها با انتظارات بالا و امکانات حداقلی 
مواجه شــوند، دانش آموزان مهارت محور، آموزش ضعیف تری 
در مقایســه با همتایان نظری دریافــت کنند و اعتماد صنعت به 
خروجی نظام هنرستانی کاهش یابد. درواقع  سیاستی که با هدف 
اشتغال زایی طراحی شده، در معرض تبدیل شدن به عاملی برای 

تشدید شکاف مهارتی است.
بخش سوم: پیشنهادهای عملی با تأکید بر پیوند صنعت و آموزش
۱. استقرار الگوی مشــارکت واقعی صنعت و هنرستان: ضروری 
اســت که هنرســتان ها در قالب شــبکه های منطقه ای مرتبط با 
خوشــه های صنعتی فعالیت کنند. در این مدل صنعت در تأمین 

تجهیزات، مواد مصرفی و مربی مشارکت مستقیم دارد، بخشی از 
آموزش در محیط واقعی کار انجام می شــود و هنرستان به بازوی 
تربیت نیروی انسانی صنعت تبدیل می شود، نه نهاد منفصل از آن.
۲. تعریف مشــوق های اقتصادی برای مشارکت صنعت: دولت 
می تواند از طریق معافیت ها و مشــوق های مالیاتی، به  رسمیت 
 شــناختن هزینه های آموزشــی صنعت، اســتفاده آموزشــی از 
تجهیزات نیمه فعال یا جایگزین شــده صنعتی و مشارکت پایدار 

بخش تولید را تضمین کند.
۳. ایجاد ردیف مســتقل بودجه مواد مصرفی: پیشنهاد می شود 
سرانه مواد مصرفی متناسب با رشته و تعداد هنرجو تعریف شود 
و امکان تولید و فروش محصولات آموزشی با بازگشت درآمد به 

هنرستان فراهم شود.
۴. اصلاح نظام جذب و پرداخت مربیان هنرســتانی: لازم است 
مســیر شــغلی مســتقل برای مربیان فنی طراحی شود، جذب 
مدرســان پاره وقت از صنعت تسهیل شود و پرداخت ها مبتنی بر 

مهارت و تجربه صنعتی بازتعریف شود.
۵. تمرکز بر کیفیت به  جای توسعه شتاب زده: توسعه هنرستانی 
باید مرحلــه ای و مبتنی بر نیاز واقعی بازار کار منطقه باشــد، با 
پیوست امکان ســنجی اقتصادی اجرا شود و کیفیت را بر کمیت 

مقدم بداند.
جمع بندی

توسعه هنرســتانی اگر به درستی اجرا شــود، می تواند موتور 
محرک اشــتغال و تولید باشــد، امــا بدون تأمین منابــع لازم، به 
سیاســتی پرهزینــه و کم اثر تبدیل خواهد شــد. آینــده آموزش 
مهارتی کشــور در گرو تصمیم های امروز سیاســت گذاران است؛ 
تصمیم هایی که باید واقعیت های میدان را مدنظر داشــته باشد، 

نه آمار هدایت تحصیلی را.

هرچند معیشت و رفاه نقش مهمی دارند، اما تجربه زیسته شهروندان نشان می دهد که 
ادامـه از 
صفحه

اول
فاصله میان سیاســت ها و انتظارات اجتماعی در حوزه هایی فراتر از اقتصاد نیز گسترش 
یافته است؛ حوزه هایی مانند فرهنگ، آموزش، رسانه، سبک زندگی و مشارکت سیاسی. در 
این حوزه ها، سیاســت گذاری ها اغلب به گونه ای پیــش رفته اند که به جای تنظیم رابطه 
دولت و جامعه، نوعی تقابل نمادین ایجاد کرده اند. چالش های فرهنگی، مداخلات مستقیم در سبک 
زندگی، تقویت نکردن نهادهای واسط اجتماعی و کم توجهی به امکان گفت وگوی آزاد، این پیام را به 
بخش بزرگی از جامعه منتقل کرده که نه تنها مطالبات اقتصادی، بلکه هویت، کرامت و حق انتخاب 
فردی نیز محل مناقشه است. در علم سیاست  چنین وضعیتی به معنای آن است که دولت از نقش 
داور و تنظیم کننده منافع اجتماعی فاصله گرفته و خود به یکی از طرف های منازعه تبدیل شده است. 
پیامد طبیعی این وضعیت، فرسایش امید به اصلاح درون ساختاری و کاهش اعتماد به امکان تغییر 
از مسیرهای رسمی است. یکی از ضعف های جدی در تحلیل رسمی وضعیت کشور، کم توجهی به 
ابعاد روان شــناختی تحولات اجتماعی است. جامعه ای که آینده را مبهم می بیند، امکان اثرگذاری را 
محدود می داند و مدام با پیام های متناقض و فشــارهای نمادین مواجه اســت، به طور طبیعی دچار 
اضطراب جمعی و ناامنی روانی می شود. این وضعیت، صرفا یک مسئله فردی یا روان درمانی نیست، 
بلکه مســتقیما بر رفتار جمعی اثر می گذارد. افزایش استرس اجتماعی، خشم فروخورده و احساس 
بی عدالتی، زمینه ساز بروز رفتارهایی مانند کاهش مشارکت سیاسی، تجمع های صنفی و اعتراضات 
خیابانی می شــود. چنین رفتارهایی الزاما محصول ســازمان دهی سیاسی یا مداخله خارجی نیستند 
(اگرچه این عوامل می توانند نقش تســریع کننده داشــته باشــند)، بلکه واکنش های پیش بینی پذیر 

جامعه به فشار روانی انباشته شده  هستند.
بخــش درخور توجهی از سیاســت گذاری در ایران همچنان با فرض وجــود «زمان کافی» انجام 
می شــود؛ گویی می توان بحران ها را به آینده موکول کرد، وعده های اصلاحی را به تعویق انداخت و 
با مدیریت مقطعی از کنار مســائل گذشــت. این در حالی است که جامعه، به ویژه نسل های جوان تر، 
دیگر منطق تعویق را نمی پذیرد. هر دوره تأخیر در اصلاحات معنادار، نه تنها امید را کاهش می دهد، 
بلکــه هزینه اصلاحات بعــدی را نیز افزایش می دهد. از منظر روان شناســی اجتماعی، جامعه وارد 
چرخه ای می شــود که در آن ناکامی های پی درپی، احتمال واکنش هــای ناگهانی و پیش بینی ناپذیر 
را افزایش می دهد. به بیان دیگر، مســئله فقط «چه باید کرد» نیســت، بلکــه «چه زمانی باید اقدام 
کرد» اســت؛ و این زمان در حال محدودتر شدن است. در نظریه های دولت مدرن، مشروعیت سیاسی 
صرفا از منابع حقوقی یا تاریخی حاصل نمی شــود، بلکه به  طور مســتقیم بــه کارآمدی و توان حل 
مســئله گره خورده است. هرچه فاصله میان مطالبات جامعه و پاسخ حاکمیت بیشتر شود، سرمایه 
اجتماعی سریع تر فرســایش می یابد. در چنین شرایطی، حتی سیاســت های درست نیز اگر دیر اجرا 

شوند، ممکن است اثر خود را از دست بدهند. جامعه ای که به این جمع بندی برسد که نظام سیاسی 
توان حل مســائل  یا اراده آن را ندارد، به  تدریج مشــروعیت عملی آن نظام را زیر ســؤال می برد. این 
فرایند معمولا تدریجی آغاز می شــود، اما می تواند به  صورت ناگهانی شــتاب بگیرد. باید پذیرفت که 
بســیاری از پیشنهادهای کلاسیک اصلاح حکمرانی، متعلق به شــرایط آرام تر بوده اند. امروز مسئله، 
طراحی برنامه های پنج ســاله جدید یا تدوین اســناد بالادســتی تازه نیست؛ مســئله اصلی، ارسال 
ســیگنال های فوری و ملموس به جامعه است؛ سیگنال هایی که نشــان دهند رویکرد تنش زا جای 
خود را به عقلانیت و مسئولیت پذیری داده است. با توجه به محدودیت زمانی و ضرورت اقدام فوری، 
پیشــنهادهای زیر به عنوان گام های ضروری و فوری برای آغاز اصلاحات و بازسازی اعتماد اجتماعی

 ارائه می شود:
 اقدامات شوک آور مثبت و ملموس: در شرایط فعلی، حاکمیت نیازمند تصمیم هایی است که اثر 
آنها بلافاصله در زندگی روزمره مردم احساس شود؛ حتی اگر این تصمیم ها پرهزینه یا پرریسک باشند. 
توقف یا بازنگری فوری در برخی سیاست های مناقشه برانگیز فرهنگی و اجتماعی می تواند به عنوان 

نشانه ای از تغییر رویکرد تلقی شود.
 تعلیق سیاست های تنش زا: پافشاری بر سیاست هایی که شکاف اجتماعی را عمیق تر می کنند، در 
شرایط بحرانی عقلانی نیست. تعلیق چنین سیاست هایی می تواند فرصت تنفس اجتماعی ایجاد کند 

و فشار روانی را کاهش دهد.
 تغییر روایت رسمی به پذیرش مسئولیت و واقع بینی: جامعه بیش از وعده های جدید، به صداقت 
نیاز دارد. پذیرش صریح دشــواری ها و محدودیت ها، به مراتب امیدآفرین تر از وعده های خوشــبینانه 

غیرواقعی است.
 تمرکز بر ترمیم روان جمعی: کاهش محدودیت آزادی های عمومی، کاستن از فشارهای نمادین و 

ایجاد احساس امنیت روانی، پیش نیاز هر اصلاح پایدار است.
 پذیــرش هزینه اصلاحات: هیــچ اصلاح معناداری بدون هزینه نیســت. بی توجهی به ضرورت 
اصلاحــات فوری برای پرهیز از هزینه های کوتاه مدت، در عمل به بحران های پرهزینه تر در بلندمدت 

منجر خواهد شد.
جمع بندی

ایران امروز بیش از آنکه با بحران اقتصادی یا سیاســی صرف مواجه باشــد، با بحران امید و معنا 
روبه رو است. این بحران، تدریجی اما شتاب دار است و زمان در آن نقشی تعیین کننده دارد. دولتی که 
به پایداری نظام سیاسی و کاهش هزینه های اجتماعی می اندیشد، ناگزیر باید بپذیرد که پنجره اصلاح 
در حال بسته شدن است. تصمیم های سخت، فوری و واقعی، نه یک انتخاب آرمانی، بلکه از محدود 

گزینه ها ی باقی مانده برای بازسازی اعتماد و امید اجتماعی اند.

جدول ۵۲۶۳    طراح: بیژن گورانی

حل  جـدول ۵۲۶۲

حل  سودوکو ۴۲۵۸

سودوکو ساده ۴۲۵۹

سودوکو سخت ۴۲۵۹ 

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

فوتبال سنگال- نفوذ به یک سیستم رایانه ای ۹- شکوه 
و جــلال- پاک تر- ثــروت و دارایی ۱۰- مســلک- خط 
تلفن- به تازگی ۱۱- بــی ارزش- حلال رنگ- اطلاعات 
ســازمان یافته بــرای تحلیــل ۱۲- کوچک تریــن قمر 

زحــل- صحرا ۱۳- آجــر گلی- روادیــد- خجلت زده
۱۴- پنجاه ویکمین سوره قرآن- اشک ریختن- بی سواد 
۱۵- تکرار حرفی- سردار رومی که مغلوب سورنا شد- 

راه قابل عبور برای چارپایان 

افقی: 
 ۱- مرگ- نشستن- بازخواست کردن ۲- اندوه- 
آبشــاری مرتفــع در آمریکای شــمالی- ســلطان
۳- جزیــره ای در خلیــج  فارس- وســیله ای برای 
تشــخیص برق داربودن مدار الکتریکــی ۴- جزیره 
تبعیــدگاه ناپلئــون- پاینده و جاویــد- حاصل هر 
عدد به توان صفــر ۵- واحدی برای فروش نفت- 
داســتان بلند- صاف و مسطح ۶- از القاب اشرافی 
زنان اروپایی- شــکاک- از نرم افزارهای پیام رســان 
داخلی ۷- من و شــما- قصیده سرای عهد قاجار- 
ســومین فرمانروای خوارزمشــاهی ۸- گوژپشت- 
حــس لامســه- فاضــلاب ۹- عملی شــدن- قوه 
قانون گذاری- خاک سفالگری ۱۰- افسرده- تباهی- 
رشوه دهنده ۱۱- خبرگزاری دانشجویان- خبرگزاری 
ایتالیا- ضماد ۱۲- کاکل اسب- لباس ها- خدمتگزار 
۱۳- رمانی از  کامیلو خوزه ســلا، شــاعر و نویسنده 
اسپانیایی- دارای سنی متوسط ۱۴- نوعی شیرینی- 
شهرستانی در اســتان البرز- فرمان ۱۵- مستقیم و 

بدون پیچ وخم- پوشاک سر- کامیون ارتشی

عمودی: 
۱- داروغــه- پهنــه زمینــی نــرم و مرطوب و 
نفوذناپذیر- بنابراین ۲- ســنگینی اجسام- بهشت 
ارم را بنا نهاد- مباشــر ۳- توتون قلیان- شــجاع- 
فیلم درام ورزشــی به کارگردانــی و بازی بن افلک 
۴- لجبــاز- کارهــای خــوب ۵- از چهــار جهت 
جغرافیایی- زمان گذشته- از پیامبران بنی اسرائیل 
۶- ســخن گســتاخانه- از مقام هــای کلیســایی- 
نمایشــنامه نویس شــهیر ادبیات آلمــان ۷- آوای 
متمایزکننــده معنــی در زبان- پایــه- دریچه کنار 
کاربراتور خودرو ۸-  نگهبان گله- مهاجم تیم ملی 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

ایران چالش های حکمرانی در  بحران امید و 

استاد دانشگاه
محمد مدرسی


